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گزيرهاي ناگزير در دقايق الهام
 دكتر كاووس حسن لي

حكيمي پسران را پند همي داد كه جانان پدر هنر آموزيد كه ملك و دولت دنيا اعتماد را نشايد
هنرو سيم و زر در سفر بر محل خطر است: يا دزد به يكبار ببرد يا خواجه به تفاريق بخورد، اما 

چشمه زاينده است و دولت پاينده. اگر هنرمند از دولت بيفتد غم نباشد كه هنر در نفس خود
دولت است. هنرمند هر جا رود قدر بيند و بر صدر نشيند و بي هنر لقمه چيند و سختي بيند.

سعدي شيرازي

اگر نتوانيم هنر را بروشني تعريف كنيم اما بيگمان ميتوانيم ويژگيهاي آن را در سنجش
آفريدههاي هنري بازشناسيم و با ژرفنگري در ترفندهاي هنري، آن را بازنماييم.

براي نمونه فرآيند چند آفريده هنري را بازنگري ميكنيم:
يك سنگ، بيهيچ ارزش هنري، در بدنه يك كوه جاي دارد. اين سنگ از كوه بريده ميشود.

پيكر تراش هنرمندي اين سنگ را برميگزيند، با چشمان جادويياش در آن مينگرد، پيش از
دست بردن در سنگ، نطفهِ يك اثر هنري در ذهن او بسته ميشود. در آشوب خيالش

تنديسي زيبا شكل ميگيرد و در يك فضاي انتزاعي، مجرد و روحاني -- و در فضاي خيال
هنرمند -- تنديسي آفريده ميشود. پيكر تراش دست به كار ميشود. تمام خدايگونگي خود

را با دستهاي هنرمندش در سنگ ميدمد. آرام هنرمند از درون خود برميخيزد، از خود بيرون
ميآيد و از راه دستان جادويياش به درون سنگ سفر ميكند. كمكم سنگ، هنري ميشود،
جان ميگيرد، نگاه ميكند، حرف ميزند، به زبان هنر حرف ميزند. با همه هنرمندان، در همه

دوران. و اين بار، ديگر هنرمند از راه اين مجسمه خود را در ديگران ميدمد. در كوچههاي روح
باديگران سفر ميكند. خود را در آنها ميگسترد، به آنها ميپيوندد، آنها را از خود ميسازد، و 

آنها يگانه ميشود اين يك اثر هنري است.
يا:

صداها در گونه مجرد خود، هنگامي كه آرايش هنري نيافته باشند، ارزش هنري ندارند و چه
بسا ناهماهنگ، گوش خراش و دل آزار هم باشند، اما زماني كه ذهن زيبايي آفرين هنرمندي

در رهگذر <الهام> قرار ميگيرد، ناگهان نطفه يك قطعه هنري در فضاي خيال او شكل ميگيرد
و او دست به قلم ميشود. خداي گونگي خود را به دستش ميسپارد تا <خالق اثري>
 راهشود. پس از آن، از راه قلم، خود را در كاغذ ميدمد و آرام آرام از درون خود برميخيزد و از

دستانش به صفحه روبهرو سفر ميكند، در صفحه روبه رو <نتها> با آرايشي هنرمندانه، به
رقص درميآيند و هنرمند خنياگر در آينه رو به رو خود را به تماشا مينشيند. ولي هنوز راضي
پرنيست، ساز را با احترامي شايسته برمي دارد، خود را اين بار در ساز ميدمد و او را از خود 

ميكند، ساز جان ميگيرد، شعله ور ميشود، به آواز درميآيد، حرف ميزند و هنرمند را
مينوازد: اين بار ديگر خنياگر خود را از راه اين آهنگ، در ديگران ميدمد، به كوچههاي روح
ديگران سفر ميكند و خود را در آنها ميگسترد، به آنها ميپيوندد و با آنها يگانه ميشود.

همه آثار هنري همين گونهاند. همان طوري كه هنرمند اگر در سنگ بدمد مجسمه پيدا
ميشود، اگر در رنگ بدمد نقاشي پديد ميآيد، اگر در آهنگ بدمد موسيقي آفريده ميشود،

اگر هم در كلمات بدمد شعر آفريده ميشود، و راستي هنرمند در اين كه <ميآفريند> يك
تكه از خداست و فصل مشترك همه پديدههاي هنري، زيبايي آنهاست.

شعر هم يك پديده هنري است.
در ناگهاني غريب، آرامش دروني شاعر به هم ميخورد. شاعر در معرض الهام قرار ميگيرد،

حالي شگفت به او دست ميدهد، رنگي آسماني پيدا ميكند، دردي مرموز در او چنگ
ميزند، چيزي در روح او سنگيني ميكند، در اندرون خسته دلياش خروش و غوغا برپا

ميگردد. او دست به دامن قلم ميشود. قلم از او دستگيري ميكند و پارههاي دلش را بر
كاغذ ميريزد، تا آرام بگيرد. سپس هنرمند شاعر، خسته و كوفته از اين زايمان، به استراحت

ميپردازد تا نطفهِ شعري ديگر در ذهن او بسته شود.
اين گونه است كه روح به غليان درآمده هنرمند در كلمات حلول ميكند و شعر پديد ميآيد.

پس زبان ادب، زبان عادي نيست، بلكه زباني است كه روح هنرمند در آن دميده شده و
سرشت زيباشناختي يافته است.

واژهها در كاربرد معمول خود هيچ ويژگي هنري ندارند، هنرمند سخنور، اين واژهها را
برميگزيند، روح خود را در آنها ميدمد و آنها ناگهان جان ميگيرند و زنده ميشوند، پس از آن

اهمين واژههاي جان گرفته، شاعر را در ديگران ميدمند و او را در آنها ميگسترند و آنها را ب
هم يگانه ميكنند.

پس بنا بر قولي شعر <يافتن است نه بافتن>، و جالب است كه در لحظههاي الهام احساس
شاعر چند برابر ميشود. بدون اينكه خود او دخالتي داشته باشد.

تو مپندار كه من شعر به خود ميگويم
تا كه هشيارم و بيدار يكي دم نزنم

هنرمنداني كه تربيتي
انديشهورز يافته باشند،

آفريدههاي هنري آنها،
حتي بدون آنكه خود

بخواهند، از عنصر انديشه
مايهور ميشود

كساني كه در شرايطي
مشترك تربيت هنري
ميشوند و با افراد و

گروههاي ويژهاي آمد و شد
دارند و با فضايي مشترك

پيوند ميخورند،
آفريدههاي هنري آنها هم

هماننديها و
همسانيهاي گوناگوني با

هم مييابند.

انسان اهل هنر تا
آرامشش به هم نخورد، تا

از شاهراه تعادل منحرف
نگردد، تا قطار

هوشيارياش از ريل خارج
نشود، تا ديگ درونش به

غليان درنيايد، نيازي به
هنر احساس نميكند. و

آنچه بنويسد يا بگويد
هنري نخواهد بود.

دقايق الهام تنها ويژه
هنرمندان نيست، هر

انساني كه دروني آشفته
و ناآرام داشته باشد و

شعلههاي زيبايي او را به
آتش بكشند، چنين

لحظههايي را تجربه
ميكند. منتها اگر هنرمند

باشد ميآفريند و اگر نه به
آفريدههاي هنري روي
ميآورد و لذت ميبرد

Soreie Mehr - Magazines file:///C:/Users/portal120/Desktop/sher/1058-317.htm

1 of 4 3/10/2012 9:34 AM



مولوي

يا:
اي كه درون جان من تلقين شعرم ميكني

گر تن زنم خامش كنم، ترسم كه فرمان بشكنم
مولوي

يا:
در اندرون من خسته دل ندانم كيست

كه من خموشم و او در خروش و در غوغاست
حافظ

اكنون چند پرسش، خود را به رخ ما ميكشند:
Oآيا شاعر چقدر در آفرينش اثر ادبي خود آزاد است؟ 
Oآيا شاعر بايد همواره چشم به راه غمزه يك الهام تازه باشد؟ 
Oآيا خود شاعر در پيدايش اين الهام نقشي دارد يا خير؟ 
Oآيا شاعر در لحظه آفرينش اثر بايد دخالت مستقيم داشته باشد يا خير؟ 
Oآيا پس از تولد كودك شعر، به بهانه اينكه نبايد در الهام نخستين، دست برد، بايد بيهيچ 

مراقبتي نوزاد را رها كرد؟
-- و بالاخره آيا براي هر كودكي كه از زهدان ذهن به دنيا ميآيد، بايد شناسنامه گرفت؟

اگر باور كنيم كه پيدايش يك شعر به تولد يك كودك بسيار مانند است، ميتوانيم پنج مرحله
به شرح زير براي مراقبتهاي ويژه داشته باشيم:

. مراقبتهاي پيش از ازدواج1
همچنان كه سلامت و تندرستي يك دختر و چگونگي تربيت، تغذيه، ورزش و عوامل روحي او

در سرنوشت فرزند آيندهاش بسيار مؤثر است، كاركردهاي گونهگون پيش از زمان الهام نيز در
چگونگي شعر آينده شاعر بسيار تأثيرگذار است.

شاعر در اين مرحله بايد با صيقل دادن اندرون، شفاف كردن عاطفه، پرواز دادن خيال، استوار
كردن انديشه و گسترش آگاهي، خود را آماده لحظههاي شگفت الهام كند. اين عوامل در

زمان تولد شعر. در چگونگي شكلگيري آن، بدون دخالت مستقيم و ساختگي شاعر، بسيار
اثرگذار خواهند بود.

هنرمنداني كه تربيتي انديشهورز يافته باشند، آفريدههاي هنري آنها، حتي بدون آنكه خود
بخواهند، از عنصر انديشه مايهور ميشود، و هنرمنداني كه پيش از الهام، به جاي انديشه و

تعقل، بيشتر به احساس و عاطفه خو گرفتهاند، آفريدههاي هنري آنها، بيشتر عاطفي و
احساسي متولد ميشوند. نزار قباني ميگويد:

<شاعري كه گمان ميكند خود او به تنهايي شعرش را به روي كاغذ ميآورد، اشتباه ميكند.
اين پنداري نادرست است، من احساس ميكنم كه همه بشريت و تاريخ در طي اعصار

جاهلي و اسلامي و اموي و عباسي و نيز زندگان و مردگان، در سرودن شعر با من شركت
).1ميجويند(

پس <شعر گفتن بدون زمينه فرهنگي، مثل چاپ اسكناس بدون پشتوانه است>. و
<شاعري كه آثار شاعران بزرگ را مطالعه نكرده است، همچون جهانگردي است كه پا از

).>2خانه مسكوني خود برون نگذاشته باشد(

. مراقبتهاي در آستانه ازدواج2
يك دختر كه خود را براي ازدواج آماده ميكند، براي گزينش همسر آيندهاش، دقت و بررسي

ميكند و سپس يك آزمايشگاه تزويج او را با همسر آيندهش تأييد ميكند و... يك شاعر نيز در
آستانهِ الهام، خود را براي الهامپذيري آماده ميكند و با دقت در تجربههاي پيشين خود،
فضايي مناسب را براي الهامپذيري فراهم ميكند، و چنانچه در گزينش فضاي مناسب و

موقعيت در خور الهام ناتوان باشد، در الهامپذيري هم ناكام خواهد بود.
شايد همه شاعران، اين تجربه را دريافته باشند كه فرشته الهام، ناگهان، مضموني را بر آنها

فرو ميبارد، اما آنها در يك موقعيت نامناسب روحي هستند و يا درگير كاري پرمشغله و
ناسازند و نميتوانند آن هديه الهامي را ثبت و ضبط كنند و مضمون بادآورده چون قاصدكي بر
باد ميرود و ديگر هرگز برنميگردد و از آن هديه، چيزي جز يك حسرت گنگ باقي نميماند.

در اين مرحله، مطالعه شعر شاعران گذشته، همنشيني با شاعران ديگر، پيوستگي با
انجمنهاي ادبي و دلبستگي به برخي از جريانهاي ادبي در چگونگي شعر آينده شاعر تأثير

خواهد گذاشت.
كساني كه در شرايطي مشترك تربيت هنري ميشوند و با افراد و گروههاي ويژهاي آمد و شد

دارند و با فضايي مشترك پيوند ميخورند، آفريدههاي هنري آنها هم هماننديها و
همسانيهاي گوناگوني با هم مييابند.

. مراقبتهاي زمان بارداري3
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رفتار يك مادر در زمان بارداري، در سلامت فرزند آيندهاش بسيار مؤثر است. از سوي
كارشناسان بهداشت، سفارشهاي گوناگوني به مادران باردار ميشود: از جمله: انجام

ورزشهاي مناسب، تغذيه خوب، تأمين ويتامينهاي مختلف، آرامش لازم، جلوگيري از آسيبهاي
جسمي و...

يك شاعر هم در زمان بارش الهام، براي جلوگيري از آسيبپذيري اثر خود، به آرامش و تمركز،
پرواز خيال، رياضت شاعرانه، سكوت مناسب و... نياز دارد. در اين مرحله همه آموختهها و

اندوختههاي پيشين نيز به كمك شاعر ميآيند، تا او را در آفرينش يك اثر ارزشمند هنري ياري
دهند و از جرقه زده شده، شعلهاي برافروزند و آتشي به پا كنند.

. مراقبتهاي هنگام زايمان4
مادري كه پيش از تولد نوزادش، همه سفارشهاي بايسته را به كار بسته باشد و از همه

كاركردهايي كه موجب آسيب ديدن جنين است، پرهيز كرده باشد، براي زايمان نيز مراقبتهاي
ديگري لازم دارد كه مراعات همه آنها در سلامت نوزاد تأثير دارد. مثلاً اگر اكسيژن كافي به

نوزاد نرسد باعث خفگي يا آسيب مغزي او ميشود.
شاعر هم در هنگام سرايش شعر، بايد ذهن خود را آزاد بگذارد، تا كودك شعر به راحتي متولد

شود و عقل مصلحتانديش را در مرحله حساس آفرينش هيچگونه دخالتي ندهد. اگر
هوشياري شاعر، در اين مرحله از آفرينش دخالت كند، به احتمال زياد كودك شعر دچار آسيب

ميشود.
در اين زمان حساس تنها بايد به ثبت آنچه آفريده ميشود، همت گماشت و از دگرگوني آن
پرهيز كرد، برخي از شاعران جوان در همين مرحله و هم زمان با آفرينش اثر، ميخواهند در
شكل شعر، قالب شعر، وزن شعر و... دخالت كنند و اين كاركرد ناشايست، چه بسا آنها را

دچار ناكامي كند و در آفرينش بعدي دچار پريشاني نمايد.
بايد دانست كه ويژگيها و خلصتهاي اثر آفريده شده را عوامل ديگري كه از پيش گفته شد،

ميآفرينند و شايستهتر است وظايف باقي مانده شاعر، پس از آفرينش اثر، به عمل درآيند.
در دقايق الهامگزيرهاي ناگزيري پيش ميآيد، احساسات آدمي ناشناخته و ناگفتني

مينمايند. نميتوان به سادگي گفت شادمانم يا غمگين، اميدوارم يا نااميد، گريانم يا خندان
و...

اين حالات شبيه مرگ است همانند هنگام مرگ، روح از بدن جدا ميشود و در سويي ديگر به
پرواز درميآيد. آيا شعر را ميتوان گونهاي از <موت ارادي> دانست؟

اين چنين است كه شاعر راستين، هرگز به اختيار خويش و پيرو طرحي از پيشتعيين شده،
مسئلهاي ويژه را در دستور كار خود قرار نميدهد كه بنشيند و با جابهجايي و آرايش واژهها،

جملههايي را در خدمت آن دستور درآورد و به گمان خود شاعري كند.
انسان اهل هنر تا آرامشش به هم نخورد، تا از شاهراه تعادل منحرف نگردد، تا قطار

هوشيارياش از ريل خارج نشود، تا ديگ درونش به غليان درنيايد، نيازي به هنر احساس
نميكند. و آنچه بنويسد يا بگويد هنري نخواهد بود.

لحظههاي الهام، لحظههاي شگفت و شگرفي هستند. احساس شاعر در اين دقايق چند
برابر ميشود: چشم شاعر چيزي ديگر ميبيند، گوشش چيزي ديگر ميشنود، مشامش

چيزي ديگر دريافت ميكند و... او به آسمان مينگرد و ميبيند كه:
بر اين رواق زبرجد نوشتهاند به زر

كه جز نكويي اهل كرم نخواهد ماند
حافظ

به راستي او در دقايق الهام، با چشماني از هنر، اين رواق زبرجد را ميبيند و نوشتههاي روي
آن را با نگاهي از جنسي ديگر ميخواند.

در رهگذر همين الهام است كه گويش شاعر چيزي ديگر ميشنود و ميگويد:
گوش كن، وزش ظلمت را ميشنوي

يا:
من صداي نفس باغچه را ميشنوم

و صداي ظلمت را، وقتي از برگي ميريزد
سهراب سپهري

آيا جز شاعر و زماني جز هنگامه الهام كسي صداي نفس باغچه را شنيده است؟ شاعر جز
در لحظههاي الهام نميتواند بشنود كه چنگ و عود چه ميگويند:

داني كه چنگ و عود چه تقرير ميكنند
پنهان خوريد باده كه تعزير ميكنند

حافظ

و هرگز جز در اين لحظههاي ويژه، شاعر بوي هجرت را احساس نميكند:
بوي هجرت ميآيد

بالش من پر آواز پر چلچلههاست
سهراب سپهري

البته گفتني است كه دقايق الهام تنها ويژه هنرمندان نيست، هر انساني كه دروني آشفته و
ناآرام داشته باشد و شعلههاي زيبايي او را به آتش بكشند، چنين لحظههايي را تجربه

ميكند. منتها اگر هنرمند باشد ميآفريند و اگر نه به آفريدههاي هنري روي ميآورد و لذت
ميبرد.
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. مراقبتهاي پس از زايمان5
پس از تولد كودك به او شير ميدهند، او را لباس مناسب ميپوشانند، شستوشو ميدهند،

واكسن ميزنند و براي حفظ سلامت، از او مراقبت ويژه ميكنند. شاعر نيز در آرامشي كه
پس از آفرينش اثر به او دست ميدهد و هوشياري خود را باز مييابد، بايد به بررسي،

 مؤثرپيرايش، ويرايش و آرايش آفريدهِ خود بپردازد اين مرحله نيز در كمال اثر آفريده شده بسيار
است.

بيگمان همه آنچه در مرحله الهام از قلم شاعر تراويده است، به همان گونه نخستين،
شايسته عرضه نيست. زدودنيها بايد زدوده شوند، افزودنيها افزوده شوند و اثر به گونهاي

درخور آراسته شود.
نشانههاي روشني داريم كه بزرگترين شاعران گذشته هم در اين مرحله، آفريده خود را

بازبيني ميكردند، ميپيراستند و ميآراستند، و اين سخن شايستهاي نيست كه برخي در
پاسخ به نقد آثارشان ميگويند: <هر چه آمد نوشتم و به همين دليل حاضر نيستم آن را تغيير

بدهم>.
اين گونه است كه شاعر ميتواند پيش از آفرينش اثر خويش و پس از سرايش آن، دخالتي
رمؤثر داشته باشد، و آن دخالت به سود كمال اثر پايان پذيرد. اما در هنگامه بارش الهام و د

گرماگرم سرايش شعر، هرگونه دخالتي نارواست و در واقع سراينده در بند ناگزيري است و
هيچ اختياري از خويش ندارد.

) هستند. همگوني دارد، ازaphasiaاگر زبان شعر با زبان بيماران رواني كه دچار زبان پريشي(
همين روست، هر چند آگاهي شاعر از هنجارگريزي خويش بيش از آگاهي يك زبان پريش از

پريشانگويي خود است.
د ودر پايان شايان يادآوري است كه زبان و ادب دو چيز متفاوتند. برخي اين دو را درهم ميآميزن
نآنها را از هم باز نميشناسند، اينان نميدانند كه ادب، زباني پرورش يافته است. ادب از زبا

آغاز ميشود. اما از آن ميگذرد و سرشت زيباييشناسي مييابد و عنصري انگيزنده،
افروزنده و تپنده ميشود. و اگر شاعر امروز نتواند هنجارهاي روز را بشكند و خود را از بند
عادتهاي زباني و تنگناهاي ذهني خارج كند در آفرينش خود كامياب نيست و سخن او در

آسماني فراخ، پرباز نميكند.

پانوشت:

 -- نزار قباني، داستان من و شعر: ترجمه دكتر غلامحسين يوسفي، دكتر يوسف حسين1
173 ص 135بكار انتشارات توس، ه' 

50 و 32 ص 132 -- حسيني، حسن برادهها، انتشارات برگ ه' 2

Soreie Mehr - Magazines file:///C:/Users/portal120/Desktop/sher/1058-317.htm

4 of 4 3/10/2012 9:34 AM


